
المحطة الخامسة: 
ایـســتـگاه پـنجم:  

ما یتعلق بالنصائح العامة وبعض كلامھ (علیه السلام) 

مسایل مربوط به نصایح عمومی و برخی از فرموده هاي 
ایشان(علیه السلام) 

"كـلامـكم نـور"، بھـذا عـرف الامـام الـھادي (عـــلیه الســـلام) فـي الـزیـارة 
الــجامــعة الشــریــفة كــلام آل محــمد وســادة الخــلق (عـــلیهم الســـلام) ووصــفھ 
لأتـباعـھم وشـیعتھم، وفـي ھـذا أیـضاً یـقول الامـام الـرضـا (عـلیه السـلام): (رحـم 
الله عـبدا أحـیا أمـرنـا، فـقلت لـھ: وكـیف یـحیى أمـركـم ؟ قـال: یـتعلم عـلومـنا 

 .( 1ویعلمھا الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا) (

«کـلام شـما نـور اسـت»؛ امام هادي(عـلیه السـلام) در زیارت شریفه ي جامعه با این 
عبارت، کلام آل محمد و سروران خلق(عـلیهم السـلام) را معرفی می نماید و آن را براي 
پیروان و شیعیان آنها توصیف می کند. در این باب، امام رضا(عـلیه السـلام) نیز می فرماید: 
راوی مـــی گـــویـــد بـــه آن  رحـــمت خـــدا بـــر بـــنده ای کـــه امـــر مـــا را زنـــده کـــند! 
حــضرت عــرض کــردم: چــگونــه امــر شــما را زنــده کــند؟ فــرمــود: دانــش هــای 
مـا را فـرا گـیرد و بـه مـردم بـیامـوزد، کـه اگـر مـردم زیـبایـی هـای سـخنان مـا 
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 . 2را می دانستند از ما پیروی می کردند

ولأنّ رجـاءنـا مـنھ سـبحانـھ دائـماً أن یـجعلنا مـمن یـحببّ آل محـمد (عــلیهم 
السـلام) لـلناس أعـرض بـین أیـدي الجـمیع بـعض مـحاسـن كـلام الـعبد الـصالـح 

(علیه السلام) وكل كلامھ حسن، وأعتذر إلى الله عز وجل من التقصیر. 

مـــا هـــمواره امـــید داریـــم کـــه خـــدای ســـبحان مـــا را جـــزو کـــسانـــی قـــرار 
را نـــزد مـــردم مـــحبوب و دوســـت داشـــتنی  دهـــد کـــه آل محـــمد(عـــلیهم الســـلام) 
مــی گــردانــند؛ لــذا گــوشــه ای از فــرمــایــش هــای نــیکوی عــبد صــالــح(عــلیه الســلام) 
را پــیش روی هــمگان قــرار مــی دهــم در حــالــی کــه هــمه ی ســخنان ایــشان 
عـــذر تـــقصیر بـــه پـــیشگاه خـــدای مـــتعال  نـــیکو اســـت و بـــابـــت کـــوتـــاهـــی ام، 

می برم! 

 * * *

(كیف یكون الایمان مستقراً) ..  •
 چگونه ایمان مستقر و ثابت می گردد •

طـلبت مـن الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) یـومـاً نـصیحة، فـقلت: الإنـسان عـلى 
نـفسھ بـصـیرة، قـلیل الـصبر، ویـضیق صـدري سـریـعاً، وكـثرة الـھموم، بـماذا 

تنصح وكلامك بلسمي في مسیري. 

روزي از عبد صالح(عـلیه السـلام) نصیحتی خواستم. گفتم: انسان بر نفس خویش آگاه 
است؛ صبرم کم است، سینه ام زود تنگ می شود و غصه هاي فراوان دارم! مرا نصیحتی 

فرما که سخن شما مرهمی است بر زخم هایم. 

فـقال (عـــلیه الســـلام): (الحـمد z رب الـعالـمین أنـكم لسـتم قـلیلین، ویشـد 
بـعضكم بـعضاً، ویـعین بـعضكم بـعضاً، وإن كـان ھـناك تـقصیر مـن إخـوتـك 
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فـأسـأل الله لـك ولـھم الإخـلاص والـتوفـیق فـي الـعمل فـي سـبیل الله. تـذكّـر مـا 
كـان حـال مـن سـبقوكـم مـن الأنـبیاء والأوصـیاء والـقلة الـذیـن نـصروھـم، لـقد 
مھـدوا لـكم الـطریـق، كـم مـرة ومـرة یـكون جـوابـكم عـلى الـذیـن ظـلموا أنـفسھم 
بـالـتمثل بـالأنـبیاء والأوصـیاء وأحـوالـھم، لـقد مھـدوا لـكم الـطریـق وخـففوا 

الكثیر من عنائكم ولكن بعنائھم وبآلامھم). 

فرمود: « الحْمد للّهِ رب الْعَالَمِینَ. تعداد شما کم نیست. شما یکدیگر را یاري 
می کنید و به هم مدد می رسانید. اگر از برادرانت کوتاهی سر بزند، از خداوند براي شما 

و آنهااخلاص و توفیق کار در راه الهی را مسئلت می نمایم. 
حالات انبیاء و اوصیاء پیشین و نیز کمی تعداد کسانی که آنها را یاري رساندند را به 
یاد آور. آنها راه را براي شما آماده کردند. پاسخ چندین و چند باره ي شما به کسانی که 
به خویشتن ستم روا داشتند، مشابه انبیاء و اوصیاء و احوال ایشان بوده است. آنها 
مسیر را براي شما آماده کردند و به مقدار زیادي از زحمت هاي شما کاستند، البته با 

تحمل درد و رنج بسیار!». 

فـقلت: سـلام الله عـلیھم أجـمعین، وفـقنا الله للسـیر عـلى ھـداھـم وخـدمـة 
حججھ على خلقھ. 

گفتم: سلام و درود خدا بر همه ي آنها باد! خداوند ما را در حرکت در مسیر هدایت 
آنها و خدمت به حجت هایش بر مردم، توفیق عنایت فرماید! 

فقال (علیه السلام): (ومتى كان الحجج یبحثون عن خدم). 

فرمود: «و حجت هاي الهی کیِ به دنبال خدمتکار بوده اند؟». 

فـقلت: أعـتذر مـولاي، فـصرت لا أعـرف مـاذا أقـول بـالـدعـاء فـاعـذرنـي عـلى 
كلامي معك والخطأ لا یفارقني. 

گفتم: مولاي من عذر می خواهم. ندانستم در دعا چه گفتم. بابت سخنم از شما 
عذرخواهی می کنم. خطا و اشتباه از من جدا نمی شود! 

فـقال (عـلیه السـلام): (الـمطلوب مـنكم أن تتخـذوا الـقرار الـصحیح والاخـتیار 
الـصحیح بـین "أنـا ........ ھـو"، وعـندمـا یـكون الاخـتیار صـحیحاً، وعـندمـا 



یـنجو الإنـسان الـمؤمـن مـن الأنـا یـحقق مـا جـاء لأجـلھ الأنـبیاء والأوصـیاء 
(علیهم السلام)). 

بین  که  است  این  شده  خواسته  شما  از  فرمود: «آنچه  ایشان(عــلیه الســلام)  سپس 
«من ...... او» تصمیم و انتخاب درستی در پیش بگیرید. هنگامی که انتخاب درست 
باشد و هنگامی که انسان مؤمن از منیتّ نجات یابد، آنچه انبیاء و اوصیاء(عـلیهم السـلام) 

به خاطر آن آمده اند، محقق می شود». 

فقلت: وكیف یستقر ذلك في القلب، فھل من طریق ؟  
گفتم: چگونه این موضوع در دل استقرار و ثبات می یابد. آیا راهی هست؟ 

فقال (علیه السلام): (المعرفة).  

فرمود: «با معرفت و شناخت». 

فـقلت: قـد یـعرف الانـسان شـیئاً، لـكن سـرعـان مـا یـنساه، فـیزول أثـره فـیقع 
في الخطأ من جدید.  

لذا  می کند؛  فراموش  را  آن  سرعت  به  اما  می داند  را  چیزي  انسان  گاه  گفتم: 
تاثیرگذاري اش از بین می رود و آدمی دوباره به اشتباه می افتد. 

فـقال (عــلیه الســلام): (الـمعرفـة الـحقیقیة تـكون ھـي حـقیقة المخـلوق، ولا 
تنسى ولا تزول، ھي الإیمان المستقر). 

فرمود: «معرفت واقعی همان حقیقت مخلوق است که نه فراموش می شود و نه از 
بین می رود. این همان ایمان مستقر و باثبات است». 

 ً فـقلت: ومـا ھـو السـبیل إلـى أن یـجعل الإنـسان مـن مـعرفـتھ وإیـمانـھ حـقیقیا
ومستقراً لا یزول .  

و  مستقر  حقیقی،  را  خود  ایمان  و  معرفت  انسان،  که  هست  راهی  آیا  گفتم: 
زوال ناپذیر گرداند؟ 



فـقال (عـــلیه الســـلام): (عـندمـا یـكون ھـو الـمعرفـة، الـذي یـحترق بـالـنار 
ویصبح ناراً، أما إن كنت تقصد العمل الذي یؤدي لھذا: 

آتش  در  که  کسی  باشد؛  او، خود، معرفت  که  می آید  دست  به  «زمانی  فرمود: 
می سوزد و به آتش تبدیل می شود. ولی اگر منظور شما انجام دادن عملی است که به 

این نتیجه برساند: 

أولاً: أن یـطبق كـل مـا یـأمـره الله بـھ، وكـل مـا یـرشـده لـھ، ویتخـلق بـكل 
خـلق یـرضـاه الله، ویـجتنب كـل خـلق یسخـطھ الله، ومـن ثـم لا یـطلب جـنة ولا 
تـجنب نـار ولا ولا، بـل فـقط أن یـكون واقـفاً فـي بـاب الله ویـعمل بـما یـشاء، 
ومـن ثـم یـعرف الآتـي: أنـھ إن قـال اشـفني أعـطني ارزقـني افـعل بـي كـذا فـھو 

في كل ھذه الأدعیة یقول أنا. 

اولاً خودش را با تمام آنچه را که خدا به او فرمان داده و هر چه را که به	آن 
رهنمون شده منطبق کند، به هر خلُقی که خدا می پسندد آراسته گردد، از هر خلُقی که 
مورد رضاي خدا نیست دوري گزیند، سپس نه در طلب بهشت باشد نه در طلب دور 
شدن از آتش و نه هیچ چیز دیگر؛ بلکه فقط در درگاه الهی بایستد و  به آنچه خواست 
حضرت حق است، عمل کند؛ سپس بداند که اگر بگوید: مرا شفا بده، به من عطا کن، 

مرا رزق برسان، با من چنین و چنان کن، در همه ي این دعاها می گوید «من»! 

فــالــمفروض أن یــقتنع قــناعــة كــامــلة أنــھ یــكفیھ أن یــقف فــي بــاب الله 
ویسـتعملھ الله مـتفضلاً عـلیھ، فـلو أنـھ سـبحانـھ اسـتعملھ مـنذ أن خـلق الـدنـیا 
إلـى قـیام الـساعـة ومـن ثـم أدخـلھ الـنار لـكان مـحسناً مـعھ، وكـیف لا یـكون 
مـحسناً مـن أوجـدنـي مـن الـعدم، ومـن ثـم شـرفـني أن اسـتعملني لأكـون حجـراً 
یـرمـیھ كـیفما یـشاء، وأي فـضل أعـظم مـن ھـذا، بـل لـو أدخـلني الـنار خـالـداً بـعد 
ھـذا لـكان مـحسناً مـعي؛ لأنـھ فـي كـل مـا مـضى مـحسن، وفـیما یـأتـي مـحسن، 

استحق أكثر من النار؛ لأني ناظر إلى نفسي. 
براي وي همین کافی است که در درگاه الهی بایستد و خدا با فضل و بخششی که 
بر او روا می دارد، او را به کار گیرد. او باید به چنین وضعیتی، کاملاً قانع و خرسند 
باشد. اگر خداوند سبحان از زمانی که دنیا را آفرید تا هنگام فرا رسیدن روز قیامت او 
را به کار گیرد سپس او را وارد آتش کند، با او به احسان رفتار کرده است؛ و چگونه 
محسن نباشد و حال آن که او مرا از عدم به وجود آورد و سپس گرامی ام داشت به 
این که همچون سنگی مرا به کار گیرد تا هر طور که بخواهد آن را پرتاب کند و چه 
فضل و عنایتی بزرگ تر از این؟! حتی اگر خدا بعد از این مرا تا ابد در جهنم وارد کند 



باز هم با من به احسان رفتار کرده است؛ زیرا وي در هر چه که گذشته و در هر چه 
که می آید، محسن است. من بیش از آتش را سزاوارم؛ زیرا (پیوسته) به نفس خود نظر 

می افکنم.  

الـمفروض أن یـبقى الإنـسان دائـماً واقـفاً فـي بـاب الله یـرجـو أن یـتفضل 
عـلیھ ویسـتعملھ، والـمفروض أن لا یـكون عـمل الإنـسان مـع الله مـقابـل ثـمن 
أو جـزاء، أي الـمفروض أن لا یـطلب ثـمناً أو جـزاء. وھـل تـعتبره إنـسانـاً جـیداً 
مـن یـطلب ثـمناً أو جـزاء مـقابـل خـدمـة بسـیطة یـقدمـھا لإنـسان كـریـم وفـّر لـھ 
فـیما مـضى بـیتاً ومـالاً وعـملاً وكـل مـا یـحتاج فـي حـیاتـھ دون مـقابـل، فـكیف 
بـاz سـبحانـھ الـذي إن اسـتعملك شـرفـك، وكـان عـملك مـعھ شـرف لـك وخـیر 

یصیبك، فكیف تطلب مقابلاً على ذلك ؟!). 
انسان باید همواره بر درگاه خداوند بایستد و امید داشته باشد که خدا بر او عنایت 
کرده و به کارش گیرد. عمل انسان براي خدا، نباید در مقابل چشم داشت و گرفتن 
انسان  کن  کند. فرض  طلب  اجرتی  و  بها  نباید  وي  یعنی  باشد؛  اجرت  و  پاداش 
بخشنده و بامروتی براي فردي، خانه، ثروت، شغل و هر آنچه در زندگی به	آن نیاز 
فرد،  آن  اکنون  و  کرده  فراهم  جبرانی  درخواست  و  چشم داشت  هیچ  بدون  را  دارد 
خدمتی ساده براي این بزرگوار انجام داده است؛ اگر او از این بزرگ مرد، پاداش و 
اجرت مطالبه کند، آیا او را انسان نیکی به شمار می آوري؟! همین قضیه در مورد خدا 
چگونه خواهد بود؟! اگر خداوند سبحان شما را به کاري گمارد، به شما ارجمندي عطا 
فرموده و کار شما براي او، شرافتی براي خودتان بوده و خیري خواهد بود که به 
سوي  از  جبران  و  پاداش  خواستار  آن  مقابل  در  چگونه  پس  است؛  رسیده  خودتان 

خداوند سبحان هستی؟!». 

 * * *

(علاج قساوة القلب) .. •
 درمان قساوت قلب	 •

قـلت لـلعبد الـصالـح (عـلیه السـلام): یـمر وضـعنا بـعض الأحـیان بـركـود، یـعني 
قـلة فـي الحـركـة ھـكذا فـجأة ولا أعـرف ھـل ھـو نـتیجة تـقصیر وھـو أكـید 
مـوجـود، أم أن الـقضیة بـید الله ویھـیأ لـھا أسـبابـھا، ھـذا أمـر. والأمـر الآخـر: 
یشعر الانسان بعض الأحیان بقساوة في قلبھ وقلة إقبالھ، فھل من علاج ؟ 



به عبد صالح(عـلیه السـلام) گفتم: «گاهی اوقات ما به رکود و خمودي دچار می شویم، 
 ـ که قطعاً چنین  یعنی کم تحرکی ناگهانی! نمی  دانم این وضعیت نتیجه کوتاهی ماست   
 ـ  یا این موضوع به دست خدا است و او است که اسباب و عوامل  کوتاهی وجود دارد  
آن را فراهم می آورد. این یک موضوع. موضوع دیگر این است که گاهی اوقات انسان 

در دلش احساس قساوت و بی میلی می کند. آیا راه علاجی هست؟ 

فـقال (عــلیه الســلام): (الـدعـوة بـید الله، وأیـضاً الله یـعطي لـلمؤمـن بحسـب 
إخلاصھ. 

فرمود: «دعوت به دست خدا است؛ و نیز خدا بر اساس اخلاص مؤمن، به او عطا 
می فرماید. 

والـقلب یـرق لـذكـر الله وذكـر أولـیائـھ، فـإذا قسـت الـقلوب فـاعـرجـوا بـھا 
عـلى ذكـر الله، واقـرؤوا الـقرآن ومـا یـمكنكم مـن الـدعـاء، وتـدبـروا سـیرة 

أولیاء الله واتعظوا بھا). 
قلب با ذکر خدا و ذکر اولیاي الهی نرم می شود؛ لذا هرگاه قلب ها دچار قساوت شد، 
با ذکر خدا بر آن غلبه کنید. به قرائت قرآن بپردازید و هر مقدار که می توانید دعا 

بخوانید. در سیره ي اولیاء الهی تدبر کنید و از آن پند بگیرید». 

 * * *

(تـلك الـدار الآخـرة نـجعلھا لـلذیـن لا یـریـدون •
علواً ..) .. 

«(ایــــن ســــرای آخــــرت را بــــرای کــــسانــــی قــــرار •
دادیـم کـه بـرتـری جـویـی نـمی کـنند..)»..  (سوره مبارکه 

القصص آیه۸۳ ) 

طـرح أحـد الإخـوة بـعض الـمشاكـل عـلیھ (عـلیه السـلام)، فـقال فـي نـصیحتھ: 
(... ھـل تـظنون أنّ شـغلي فـیكم فـقط، سـیھلك أكـثر الـناس وھـم عـلى ضـلال 



ویـذھـبون إلـى جـھنم، وأنـتم كـل واحـد مـشغول بـنفسھ، كـل واحـد مـنكم یـصیح 
أنا ؟! لا أحتاج كلاماً كثیراً، أرید منكم عملاً قلیلاً.  

یکی از براداران، مشکلاتی چند را خدمت ایشان مطرح نمود. ایشان(عـلیه السـلام) در 
نصیحتش فرمود: « .... آیا گمان می کنید مشغله ي من، فقط شما هستید؟ بیشتر مردم 
در حالی از بین خواهند رفت که بر گمراهی اند و وارد جهنم می شوند و حال آن که هر 
یک از شما مشغول به خویشتنِ خویش است. هر یک از شما فریاد منیتّ سر می دهد؟! 

سخنوري بسیار، از شما نمی خواهم، اندکی عمل از شما خواستارم. 

أعـمالـكم تـعرض عـلینا وفـیھا كـل واحـد یـصرخ أنـا، لـماذا لا تـجاھـدون 
أنـفسكم ؟ ألا تسـتحون مـن الله، مـن محـمد، مـن عـلي، مـن آل محـمد (عــلیهم 

السلام) ؟! الكل، الكل، الكل.  

اعمال شما بر ما عرضه می شود و در آن، هر کس فریاد می زند من! چرا با نفس 
خود مجاهده نمی کنید؟! آیا از خدا، از محمد، از علی و از آل محمد(عـلیهم السـلام) شرم 

نمی کنید؟! همه، همه، همه! 

والله الـذي سـیأتـي یشـیب الـصغیر ؟؟ ھـل تـعون ؟؟ أقـول لـك ھـلاك أكـثر 
الـناس !! أنـتم لا تـخافـون الـموت وتـصرخـون أنـا أنـا أنـا !! مـن أعـطاكـم الأمـان 

من الھلاك معھم وأنتم تصرخون أنا أنا أنا ؟!  

به خدا چیزي که در پیش رو است، کودك را پیر می کند!! آیا کمک می کنی!؟؟ 
من به شما می گویم از بین رفتن اکثر مردم!! شما از مرگ نمی ترسید و بانگ «من من 
من» سر می دهید!! چه کس به شما امان داده است که با آنها هلاك نمی شوید؟! و 

حال آن که فریاد می زنید «من من من»!». 

ولــما أراد الأخ تــبریــر مــوقــفھ، قــال (عــــلیه الســــلام): (طــیب، ومــا تــنقلھ 
الملائكة ماذا أفعل بھ ؟!). 

وقتی این برادر خواست که توجیهی براي وضعیت خودش بیاورد، ایشان(عـلیه السـلام) 
فرمود: «بسیار خوب، با آنچه ملائکه نقل می کنند چه کنم؟!». 



ارُ الآْخِـرَةُ  ثـم قـال (عـــلیه الســـلام): (نـصیحتي لـكم قـولـھ تـعالـى: ﴿تـِلْكَ الـدَّ
 ،( ا فـِي الأْرَْضِ وَلاَ فـَسَادًا وَالْـعَاقـِبةَُ لـِلْمُتَّقیِنَ﴾( 3نـَجْعَلھَُا لـِلَّذِیـنَ لاَ یـُرِیـدُونَ عُـلوًُّ

تدبروه وعوه وتجنبوا اتباع أھوائكم، والانتصار لأنفسكم على الحق. 
می فرماید:  که  است  متعال  خداوند  سخن  شما،  به  من  فرمود: «نصیحت  سپس 
«(ایـن سـرای آخـرت را از آنِ کـسانـی قـرار دادیـم کـه در زمـین نـه 
خــــواهــــان بــــرتــــری جــــویــــی هســــتند و نــــه خــــواهــــان فــــساد، و 
. در این آیه بیاندیشید و تدبر  4سـرانـجام نـیک از آنِ پـرهـیزگـاران اسـت)»

کنید، آن را پاس بدارید و از پیروي هواي نفسانی تان و پیروزي دادن خودتان بر حق، 
اجتناب ورزید. 

إذا كـنتم تـریـدون أن تـكونـوا فـعلاً عـونـاً لـلحق فـاعـملوا بھـذه الآیـة، وإلا 
یسـتبدل الله بـكم قـومـاً غـیركـم ثـم لا یـكونـوا أمـثالـكم، وأنـتم تـعلمون فـھم إلـى 
جـواركـم وقـد حـان وقـتھم، فـاتـقوا الله، واقـتلوا أنـفسكم وأھـواءكـم، وانـصروا 

ربكم. 

اگر می خواهید در عمل، واقعاً از یاران حق باشید، به این آیه عمل کنید و گرنه 
«(خــداونــد شــما را بــا قــومــی غــیر از خــودتــان کــه مــانــند شــما 
نیسـتند، جـایـگزیـن مـی نـمایـد)»  و شما می دانید که آنها در نزدیکی شما 
هستند و زمان شان نیز فرا رسیده است. تقواي الهی پیشه کنید، نفس و هواي تان را 

بکشید و پروردگارتان را نصرت دهید. 

ارُ الآْخِـرَةُ نـَجْعَلھَُا﴾: لـم یـقل الله نـصیب مـن الـدار الآخـرة، ولـم یـقل  ﴿تـِلْكَ الـدَّ
نـجعل لـھ نـصیباً مـن  الـدار الآخـرة، بـل قـال: تـلك الـدار الآخـرة نـجعلھا، أي 
الـدار الآخـرة بـما فـیھا یـجعلھا لـھؤلاء، أي إنـھم مـلوك الآخـرة، فـھؤلاء ھـم آل 
محـمد (عــلیهم الســلام) وخاـصةـ شیـعتھم، فاـعمـلوا أن تكـونوـا منـھم، وإلا فلا 

أرید أن أرى صوركم وأنتم تتبعون أھواءكم.  

نفرموده  (ایــن ســرای آخــرت را از آنِ کــسانــی ســاخــته ایــم کــه ...): 
است نصیبی از سراي آخرت، نفرموده وي را نصیبی از سراي آخرت می دهیم، بلکه 

3. القصص: 83.
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فرموده است: اینـ سـرای آخرـت را بـه آنـها مـی دهـیم؛ یعنی سراي آخرت با 
همه ي آنچه که در آن است را به آنها می دهد. یعنی آنها پادشاهان آخرت اند. اینها 
آنها  جزو  تا  کنید  عمل  هستند.  خاص شان  شیعیان  محمد(عــلیهم الســلام) و  آل  همان 
باشید. در غیر این صورت نمی خواهم به چهره ي شما نظر بیاندازم، آن هم در حالی 

که از هواي نفس تان پیروي می کنید! 

وفـي نـھایـة الآیـة، قـال تـعالـى: ﴿وَالْـعَاقِـبةَُ لِـلْمُتَّقیِنَ﴾، والـمتقون ھـم آل محـمد 
(عــلیهم الســلام) ، وقـد قـال الـصادق (عــلیه الســلام) لـمن قـرأ: ﴿وَاجْـعَلْناَ لـِلْمُتَّقیِنَ 

)، فـما  ): (لـقد طـلبوا عـظیماً، إنـما ھـي: واجـعل لـنا الـمتقین إمـامـاً) ( 6إمَِـامـاً﴾( 5

ھي الأمور التي یعملھا الإنسان لیكون من ھؤلاء ؟ 

(و فـرجـام از آنِ پـرهـیزکـاران اسـت).  است:  فرموده  خداوند  آیه  آخر  در 
پرهیزگاران، آل محمد(عــلیهم الســلام) هستند. امام صادق(عــلیه الســلام) خطاب به کسی 
می کرد،  قرائت  را  آیه ي«(و مـا را پـیشوای پـرهـیزگـاران گـردان)»   7که 

در اصــل، آیــه ایــن گــونــه  چــیز عــظیمی را طــلب کــرده انــد.  فرمود: 
. چه کارهایی است  8اسـت: «(و بـرای مـا امـامـی از مـتقین قـرار بـده)»

که انسان با انجام دادن شان می تواند جزو اینها شود؟ 

ا فـِـي الأْرَْضِ وَلاَ فـَـسَادًا﴾، أنــتم لا تــریــدون عــلواً، ولا  ﴿لاَ یـُـرِیــدُونَ عُــلوًُّ
تـریـدون فـساداً ؟؟ ھـل تـعرف مـعنى ھـذا ؟ أي أن لا یـمر بـخاطـرك أنـك خـیر 

من أحد، ولا تفضّل نفسك على أحد. 

(کـسانـی کـه در زمـین خـواهـان هـیچ بـرتـری جـویـی و فـسادی 
نیسـتند): آیا شما نه خواهان برتري جویی هستید و نه خواهان فساد؟؟ آیا معناي 
این را می دانی؟ معنایش این است که حتی از خیالت نگذرد که تو از احدي بهتر 

هستی، و خودت را از کسی برتر ندانی! 

5. الفرقان: 74.
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لا یــریــدون عــلواً ولا فــساداً .. لا یــریــدون الــفساد، ولــیس لا یــعملون 
الـفساد. فـي آیـات أخـرى قـال تـعالـى: ﴿وَلاَ تفُْسِـدُواْ فـِي الأرَْضِ بـَعْدَ إصِْـلاحَِـھَا﴾
)، أمـا ھـنا فـي ھـذه الآیـة لـیس لا یفسـدون، بـل لا یـریـدون الـفساد، أي لا  )9

یمر بخاطرھم الفساد، ولا یخطر ببالھم  الفساد. أین أنتم من ھذا ؟؟؟ 

نـه ایـن   ،  .... خـواهـان هـیچ بـرتـری جـویـی و فـسادی نیسـتند 
کـه «(فـساد نـمی کـنند)». در آیات دیگر، خداي متعال می فرماید: «(در زمـین 
آیه  این  در  ولی   . 10آن گـاه کـه بـه صـلاح آمـده اسـت فـساد مـکنید)»

فساد نمی کنند نیامده است، بلکه گفته شده فساد نمی خواهند؛ یعنی فساد به ذهن آنها 
خطور نمی کند و از خاطر آنها نمی گذرد. شما کجاي این ماجرا قرار دارید؟؟؟ 

اتـقوا الله، وانـشغلوا بـإصـلاح أنـفسكم، كـل واحـد مـنكم یـرى نـفسھ أنـھ خـیر 
الخلق، وأنھ أفضل من كل الأنصار، أو أفضل من بعض الأنصار ؟!!  

تقواي الهی پیشه کنید، و به اصلاح نفس خویش  مشغول شوید. هر کدام از شما 
خودش را بهترین مردم می داند و خود را از همه یا برخی از انصار برتر می داند؟!! 

ھذه نصیحتي لكم واعذرني على شدتي معكم). 
این اندرز من به شماست، و به خاطر درشتی ام با شما عذر می خواهم». 

 * * *

(نصیحة في ھدایة الناس) .. •
 نصیحتی در زمینه ي هدایت مردم •

قـال (عـلیه السـلام): (اعـملوا بـكل مـا یـمكن فھـي مـعركـة مـع إبـلیس، ھـو یـریـد 
أن یـأخـذ أكـبر عـدد إلـى جـھنم .. الـدنـیا سـیراھـا الـناس بـعد الـموت سـاعـة، لـم 
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یـكادوا یـعرفـوا مـنھا شـیئاً. ھـو یـریـد أن یـحقق وعـده بـغوایـة الخـلق ، فـإن لـم 
یـكن بـإمـكانـھ تـأجـیل الـیوم الـموعـود، فـھو یـریـد أن یـحقق وعـده بـأن یـغوي كـل 

  .( 11من سوى المختارین (

عرصه ي  میدان،  این  که  چرا  شوید  میدان  وارد  می توانید  چه  هر  می فرماید: «با 
مبارزه با ابلیس است. او می خواهد تعداد هر چه بیشتري را به جهنم ببرد .... مردم بعد 
از مرگ، دنیا را به اندازه ي یک ساعت خواهند دید که گویی چیزي از آن ندانسته و 
نفهمیده  اند. او می خواهد وعده ي خود مبنی بر گمراه ساختن خلایق را محقق سازد و 
بر  خویش  وعده ي  می خواهد  اندازد،  تاخیر  به  را  شده  داده  وعده  روز  نمی تواند  اگر 

 . 12گمراه سازي همگی به جز برگزیدگان را واقعیت بخشد

فشـلھ أخـیراً فـي تـأجـیل الـمواجـھة الأخـیرة، وتـحقق الـوعـد الإلھـي بـانـتصار 
ثـلاثـمائـة وثـلاثـة عشـر عـلى أنـفسھم لا یـجعلھ یـنثني عـن ھـدف طـالـما تـوعـد بـھ 
وھـو غـوایـة الـناس، فـأنـتم انـتصاركـم بھـدایـة الـناس، ھـدایـتھم ولـیس فـقط 
إقـامـة الـحجة عـلیھم. اعـملوا كـل مـا یـمكنكم لھـدایـتھم، فـقط أوصـیكم أن 

تجاھدوا إبلیس بكل ما یمكنكم، أخزوه وأخزوا جنده من الإنس والجن). 
شکست او در به تعویق انداختن برخورد آخر و تحقق یافتن وعده ي الهی با پیروزي 
سیصد و سیزده نفر بر نفس خود، باعث نمی شود از هدف خود منصرف شود، مادامی 
که به آن هدف وعده  داده شده است که همان گمراه نمودن مردم می باشد. پیروزي 
شما، در هدایت یافتن مردم است. هدایت آنها، و نه فقط اقامه ي حجت بر ایشان. هر 
آنچه در توان دارید براي هدایت کردن مردم به کار گیرید. فقط به شما توصیه می کنم 
که با هر چه می توانید با ابلیس جهاد کنید. او و لشکریان جن و انسش را خوار و ذلیل 

گردانید». 

ولـما سـألـتھ عـن أوجـع ضـربـة تـوجـھ لابـلیس (لـعنھ الله)، قـال (عـلیه السـلام): 
  .( 13(ألم تقرأ في الحدیث والأثر: إذا سجد ابن آدم اسودّ وجھ إبلیس (

11. لـنصرة الـقائـم (عــلیه الســلام) الـذي یـقدم ابـلیس فـیضرب عـنقھ فـي مسجـد الـكوفـة وھـم قـلة كـما ورد ذكـرھـم عـن ال محـمد فـي روایـات 

كـثیرة، وأنـھم كـالـملح فـي الـزاد والكحـل فـي الـعین والأنـدر فـالأنـدر، وأیـضاً فـي الـكتب الـسابـقة، فـفي الـكتاب الـمقدس: (14 لأن جـماعـة 
الناس مدعوون، ولكن القلیلین ھم المختارون) مجمع الكنائس الشرقیة: ص97.

12 - قـائمی(عـــلیه الســـلام) کھ در مسجـد کوفـھ ابلیس را پیش می آورد و گـردن می زنـد را افـراد انـدک شـماری یاری می دھـند. این مـوضـوع را آل 

محـمد(عــلیهم الســلام) در روایات فـراوانی بیان فـرمـوده انـد؛ و این کھ آنـھا ھـمچون سـرمـھ در چـشم و نمک در غـذا کمیاب و بسیار نـادر می بـاشـند. 
در کتاب ھـای (آسـمانی) سـابـق نیز آمـده اسـت؛ مـثلاً در کتاب مـقدس آمـده اسـت: «14 - چـرا کھ ھـمھ ی مـردم دعـوت انـد لیکن انـتخاب شـدگـان 

ھمان افراد اندک اند» (مجمع الکنائس الشرقی: صفحھ 97).

13. انظر: الكافي: ج3 ص264، الخصال للصدوق: ص616.



من درباره ي دردناك ترین ضربه اي که بر ابلیس لعنت االله وارد می شود از ایشان 
سؤال کردم. وي(عـلیه السـلام) فرمود: «آیا در حدیث و خبر نخوانده اي که هرگاه فرزند 

14آدم سجده کند، روي ابلیس سیاه می شود؟! 

سـأقـص لـك رؤیـا رأیـتھا قـبل زمـن ربـما تـوضـح لـك الأمـر أكـثر: رأیـت 
جـیشاً كـبیراً أقـوده وحـدثـت مـعارك كـبیرة، وكـان ھـناك شھـداء مـن جـیش 
الأنـصار، وكـانـت أرواحـھم تـصعد وصـورھـا جـمیلة جـداً، وكـان الأنـبیاء یـقفون 
فـي بـاب الـسماء یسـتقبلونـھم وفـرحـین جـداً بـھم، ومـن ضـمن الأنـبیاء إبـراھـیم 
(عــلیه الســلام)، وكـان فـرحـاً جـداً، وقـالـوا: لـم یـحصل ھـذا مـنذ خـلق الله آدم أن 

ینتصر ھذا العدد الكبیر على الأنا والدنیا والھوى والشیطان، انتھت.  

رؤیایی را که چندي پیش دیده ام برایت تعریف می کنم، تا شاید این قضیه را براي 
شما روشن تر سازد: ارتش بزرگی را دیدم که آن را فرماندهی می کردم. زد و خوردهاي 
بزرگی واقع شد. از ارتش انصار چند نفر شهید شدند و ارواح ایشان با صورت هایی 
با  و  بودند  ایستاده  آسمان  دروازه ي  در  پیامبران  می شدند.  برده  بالا  به  زیبا  بسیار 
خوشحالی بسیار از آنها استقبال می کردند. از جمله ي پیامبران حضرت ابراهیم(عــلیه 
السـلام) بود که بسیار شادمان بود. پیامبران می گفتند از زمانی که خدا آدم را آفرید 

چنین چیزي پیش نیامده بود که چنین تعداد زیادي، بر منیت و دنیا و هوي و شیطان 
پیروز شوند. رؤیا تمام شد. 

مـا أریـد أن تـفھمھ أنّ مـتابـعة حـجة الله بـقدر دقـتھا یـسوّد وجـھ إبـلیس. 
الـسجود الـذي رفـضھ إبـلیس ھـو الـذي یـسوّد وجـھھ، لـقد رفـض الـسجود 
لخـلیفة الله، وتـوعـد بـإغـواء الـناس، وأن یحـملھم عـلى رفـض الـسجود لخـلیفة 

الله، فما ھو الذي یسود وجھھ أكثر من نقض غایتھ وھدفھ ؟ 
آنچه مایلم شما درك کنی این است که پیروي از حجت الهی به میزان دقت آن، 
چهره ي ابلیس را سیاه می گرداند. همان سجده کردنی که ابلیس آن را قبول نکرد، 
روي او را سیاه می کند. ابلیس از سجده بر جانشین خدا سر باز زد و وعده داد که 
مردم را گمراه ساخته و به سرپیچی کردن از سجود بر جانشین خدا وامی دارد. بنابراین 
سیاه  را  رویش  است،  آن  دنبال  به  که  غایتی  و  هدف  نقض  از  بیشتر  چیزي  چه 

می گرداند؟ 

14 - مراجعھ نمایید بھ: کافی: جلد 3 صفحھ 264  ؛  خصال صدوق: صفحھ 616.



إذن، فــھو مــا قــلتھ لــك أولاً: اعــملوا عــلى ھــدایــة الــناس، اجــعلوھــم 
یسجـدون كـالـملائـكة، وأخـزوا إبـلیس الـذي یـریـد مـنھم مـتابـعتھ فـي رفـض 

السجود لخلیفة الله). 

پس موضوع همان است که در ابتدا به شما گفتم: براي هدایت مردم، بکوشید؛ 
کاري کنید که آنها هم مانند فرشتگان سجده کنند. ابلیس را که از آنها می خواهد در 

ردّ سجده بر خلیفه ي الهی از او پیروي کنند، به خواري بکشانید». 

ولــما طــلبت مــنھ (عــــلیه الســــلام) الــدعـــاء فــي أن یــكتبنا الله تــعالــى مــن 
الـساجــدیـن لخـلیفـتھ فـي أرضــھ، قـال (عـلیه السـلام): (الـلھم یـجعلنا جـمیعاً مـن 
الـساجـدیـن لـلساجـد الأول والـعابـد الأول والمسـلم الأول والـناطـق إذا خـرسـت 

الألسن في عرصات القیامة). 

من از ایشان(عـلیه السـلام) تقاضا کردم که در دعا بخواهد خداوند ما را در زمره ي 
کسانی قرار دهد که بر جانشین او بر زمین سجده گزارده اند. ایشان(عـلیه السـلام) فرمود: 
«پروردگار، همه ي ما را جزو سجده گزاران بر اولین سجده کننده و اولین عبادت کننده 
و اولین مسلمان قرار دهد و هنگامی که در صحراي محشر زبان ها لال می شود، ما را 

گویا قرار دهد!». 

 * * *

(ومــن كــلامــھ (عـــلیه الســـلام) مــا یــصعب وضــع •
عنوان یشیر إلیھ) .. 

انتخاب • که  ایشان(عــلیه الســلام)  کلام  از  بخشی   
عنوان براي آن دشوار است 

أن تـقول لإمـامـك وحـجة الله عـلى خـلقھ: "سـیدي، ومـولاي" ربـما أقـل 
شـيء مـن حـقوق الائـتمام بـھم أروحـنا فـداھـم، وأن یلحـظ الانـسان نـفسھ عـند 
الحـدیـث مـع إمـامـھ أمـر فـي غـایـة الاھـمیة، ھـكذا ربـما ھـو فـھمي الـقاصـر 
دومـاً، ولـكن بـالـتأكـید أنّ ذلـك یـجب أن یـصدر مـن قـلب الانـسان وروحـھ لا 



بـظاھـر اعـتاد عـلى الاعـتناء بـھ، وقـد لا یـوافـقھ بـاطـن لا یـعلم بـھ إلا الله 
وحججھ، اللھم عفوك بحق فاطمة (علیها السلام).  

شاید این که به امام خودت و به حجت خدا بر خلقش بگویی «سرورم و مولاي 
 ـ  باشد. این که انسان به   ـ ارواح ما فدایشان   من» کمترین حق از حقوق اقتدا به ایشان   
هنگام سخن گفتن با امامش مراقب خود باشد، موضوعی است به غایت مهم. شاید 
این فهم کوتاه همیشگی من باشد ولی قطعاً چنین چیزي باید از دل و روح انسان 
 ـ که  منبعث شود نه این که در ظاهر به آن عادت کند در حالی که که موافق باطن  او   
حضرت  حق  به  خداوندا  نباشد.   ـ   ندارند   آگاهی  آن  از  او  حجت هاي  و  خدا  جز 

فاطمه(علیها السلام) مارا ببخش! 

كـان لـلعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) كـلمة مـع مـن یـتكلفّ مـعھ، إذ یـقول: (لسـت 
أھــلاً أن یــمدحــني أحــد، ولا أرضــى أن یــمدحــني أحــد، فــلم نــأتِ لــنؤســس 
لـلظالـمین، أرجـو أن تـخاطـبني كـأحـدكـم، بـل أنـا أعـدّ نفسـي أقـلكم، اعـتبرنـي 

صدیقاً لك، ولي الشرف أن یقبلني الأنصار صدیقاً لھم). 

می گفت،  سخن  صالح(عــلیه الســلام)  عبد  با  تکلفّ آمیز  صورت  به  نفر  یک  وقتی 
ایشان(عـلیه السـلام) به او فرمود: «شایسته ي آن نیستم که کسی مرا بستاید، و راضی 
نیستم که کسی مرا مدح و ستایش کند. من نیامدم تا چیزي براي ستمگران بنا کنم. 
تقاضا دارم که با من همانند یکی از خودتان صحبت کنی. حتی من خود را کمترین 
شما به شمار می آورم. مرا دوست خود در نظر بگیر و این افتخاري است براي من که 

انصار مرا به عنوان دوست خود قبول کنند». 

وبـعذ ذلـك سـألـتھ عـن نـصیحة، فـقال (عــلیه الســلام): (بـینّوا لـلناس طـریـق 
الإســلام الــصحیح، لا تــتركــوا وســیلة یــمكن أن تــعملوا بــھا فــإن فــي ذلــك 
فـرجـكم، إن ابـلیس لـعنھ الله لـما كـان یـعرف أنّ نـھایـتھ فـي الـیوم الـمعلوم، 
ولـما كـان یـعرف أن لـلیوم الـمعلوم بـناء لابـد أن یـكتمل لـیأتـي ھـذا الـیوم 
الـمعلوم، فـإنـھ یـعمل ومـنذ یـومـھ الأول الـذي خـرج فـیھ عـن طـاعـة الله عـلى أن 

لا یكتمل ھذا البناء.  

پس از آن نصیحتی از ایشان خواستار شدم. وي(عـلیه السـلام) فرمود: «راه و رسم 
اسلام صحیح را به مردم بشناسانید. هیچ وسیله اي که با آن بتوانید کاري از پیش 
ببرید را از دست ندهید، چرا که فرج شما در آن است. ابلیس لعنت االله وقتی دانست 
که پایان کارش در روز معلوم است و وقتی فهمید که روز معلوم داراي بنایی است که 
حتماً باید کامل شود تا این روز فرا برسد، از همان روز اولی که در آن از دایره ي 



بندگی الهی خروج کرد، دست به کار شد تا این بنا، سامان نیابد. 

ـن بـَیْنِ أیَْـدِیـھِمْ وَمِـنْ خَـلْفھِِمْ وَعَـنْ أیَْـمَانـِھِمْ  ألـم تـسمع قـولـھ: ﴿ثـُمَّ لآتـِینََّھُم مِّ
)، فھـذا عـدوكـم لـم یـدخـر جھـداً  15وَعَـن شَـمَآئـِلھِِمْ وَلاَ تجَِـدُ أكَْـثرََھُـمْ شَـاكِـرِیـنَ﴾(

لإضـلال الـناس، فـكیف نـدخـر جھـداً لھـدایـتھم ؟! وھـل تـسمع مـا یـقول لـعنھ الله 
إنـھ سـوف یـأتـي مـن كـل جـھة لإضـلال الـناس فـإن لـم یـنفع مـن بـین أیـدیـھم لـن 
یـتراجـع ولـن یـقبل بـخسارة الـمعركـة بـل سـیحاول مـرة أخـرى مـن خـلفھم وإن 
لـم تـنفع لإضـلالـھم أیـضاً لـن یـتراجـع ولـن یـقبل بـخسارة الـمعركـة بـل یـأتـیھم 
عـن أیـمانـھم وھـكذا عـدوكـم مـع أنـھ الـباطـل والـمدافـع عـن الـباطـل ولـكنھ یـقاتـل 
بشـراسـة لـیضل الـناس ویـمنعھم مـن السـیر إلـى الله لأنـھ یـعلم أن ھـذا سـیمنع 

اكتمال البناء ویؤخر الیوم المعلوم الذي تكون فیھ نھایتھ). 

آیا سخن خداوند را نشنیده اي که فرمود: «(آن گـاه از پـیش و از پـس و 
از چـــــپ و از راســـــت بـــــر آنـــــها مـــــی تـــــازم و بیشـــــتریـــــنشان را 
از هیچ تلاشی براي گمراه  این دشمن شما   . 16نـاسـپاس خـواهـی یـافـت)»

ساختن مردم فروگذار نمی کند؛ پس چگونه ما براي هدایت آنها کوتاهی ورزیم؟! آیا 
نشنیده اي این سخن ابلیس لعنت االله را که می گوید براي به بیراهه کشاندن مردم، از 
همه سو می آید؟ اگر از روبه رو بیاید و کاري از پیش نبرد، عقب نشینی نمی کند و به 
شکست در میدان جنگ تن نمی دهد بلکه بار دیگر از پشت سر حمله می کند؛ و اگر 
باز هم نتوانست گمراه کند، عقب نمی نشیند و معرکه را ترك نمی کند بلکه از سمت 
راست پیش می آید. دشمن شما نیز همین سان است. هر چند او بر باطل است و 
سنگ باطل را به سینه می زند ولی با خشونت و تندخویی نبرد می کند تا مردم را گمراه 
نماید و آنها را از سیر به سوي خدا باز دارد؛ زیرا می داند این کار باعث جلوگیري از 

تکمیل بنا شده و روز معلوم که در آن کارش یکسره می شود را عقب می اندازد». 

فـقلت: وھـل وضـعك بـخیر ومـن مـعك، فـقال (عـلیه السـلام): (الحـمد z عـلى 
كـل حـال، ومـعي الـخیر كـلھ، الله سـبحانـھ وتـعالـى، أسـألـھ أن أكـون مـعھ كـما ھـو 

معي فأقابل إحسانھ بالشكر ولا أكون من الخاسرین). 
فرمود:  است؟  نیکو  هستند  شما  با  که  کسانی  و  شما  وضعیت  آیا  کردم:  عرض 

15. الأعراف: 17.
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«الحمد الله علی کل حال (شـکر خـدا در هـمه حـال). تمامی خیر همراه من 
است که همان خداي سبحان و متعال می باشد. از او مسئلت دارم که همراهش باشم 
از  و  گویم  پاسخ  شکرگزاري  با  را  احسانش  است، تا  من  همراه  او  که  طور  همان 

زیان کاران نباشم». 

فقلت: ھل لي أن أسأل عن حالي أو أني أخذت من وقتك نور عیني. 
گفتم: اي نور دیده ام، با این که وقت شما را می گیرم، آیا می توانم درباره ي وضعیت 

خودم سؤال کنم؟ 

فـقال (عــلیه الســلام): (أنـا خـادم، ولـكن أحـبّ أن أقـول: إنّ أمـیر الـمؤمـنین 
عـلیاً (عــلیه الســلام) الـذي خـاطـبھ الـعبد الـصالـح بـقولـھ "سـبقت سـبقاً بـعیداً 
)، - اذا كـان عـلي روحـي فـداه -  یـسأل رسـول  17وأتـعبت مـن یـأتـي بـعدك" (

الله عن خاتمتھ إن كانت على سلامة من الدین، فمن نحن وكیف حالنا ؟! 

علی(عــلیه الســلام)  امیرالمؤمنین  بگویم:  دارم  دوست  ولی  خدمتگزارم  فرمود: «من 
کسی که بنده ي صالح(عـلیه السـلام) او را با این گفته مورد خطاب قرار داده: «بـسیار 
جـلو زده ای و سـبقت گـرفـته ای و کـسی کـه بـعد از شـما مـی آیـد 
رسول  از   ـ   باد   فدایش  جانم   ـ که  علی    اگر  ؛  18را بــه زحــمت انــداخــته ای»

خدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)  در مورد عاقبت کارش و این که آیا بر سلامت دینش است 
یا خیر، می پرسد، پس ما، که هستیم و حال و روز ما چگونه است؟! 

أنـا الـذي یـعضّ إصـبع الـندامـة عـلى مـا فـرط فـي جـنب الله، وعـلى خـسارتـھ 
الـتي تـیقن مـنھا، أقـول حـري بـابـن آدم أن یـعض اصـبع الـندامـة دائـماً وأبـداً 
عـندمـا یـعلم أنّ فـي یـوم الـقیامـة لـن یسـتطیع أحـد الـسجود حـتى یسجـد محـمد 
(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)  ویحـمد الله، فـلم مـنعنا مـن الـسجود حـتى یسجـد محـمد 

(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)  ویحـمد الله إن لـم نـكن مـقصریـن وخـاطـئین ومـذنـبین 

ونـاظـریـن لأنـفسنا، فھـل یسـتحق الـحبیب سـبحانـھ وتـعالـى مـنا ھـذه الخـطیئة ؟! 

17. بحار الأنوار: ج97 ص323.
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ھـل یسـتحق أنـنا جـازیـنا إحـسانـھ وعـطاءه بـالإعـراض عـنھ والـتنكر لـھ والـنظر 
لأنفسنا ؟! ). 

من کسی هستم که به دلیل کوتاهی در جوار خدا و به دلیل خسارتش که نسبت به 
آدم  فرزند  که  است  شایسته  می گویم  من  می گزم.  ندامت  دارم، انگشت  یقین  آن 
همیشه و به طور دایم انگشت ندامت بگزد، آن گاه که علم پیدا می کند به این که در 
روز قیامت کسی نمی تواند سجده کند تا این که حضرت محمد(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) 
سجده گزارد و خدا را حمد و ستایش کند. اگر ما مقصر و گناهکار و خطاکار نیستیم و 
که  آن  از  پس  شده ایم، مگر  منع  سجود  از  پس چرا  نکرده ایم،  نگاه  نفس خود  به 
آیا  آورد؟   جاي  به  الهی  حمد  و  کند  سجده  محمد(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)   حضرت 
خداوند حبیب سبحانه و تعالی این گناه را از ما می زداید؟! آیا سزاوار است که ما 
احسان و بخشش او را با روي گرداندن از او و عدم شناخت او و نظر به نفس خود 

جواب دهیم؟!». 

 * * *

(خطة آل محمد (علیهم السلام) في العمل) ..  •
 برنامه ي آل محمد(علیهم السلام) در بُعد عملی •

سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) ذات مـرة عـن الـتبلیغ فـي مـكان مـعین، 
وإذا كـان یـقصد بـھم جـماعـة مـعینین، فـقال (عــلیه الســلام): (تحـركـوا عـلى كـل 
الــناس فــإن z إرادات وبــداءات، لا یــمكن أن نــقول كــل شــيء ونــبین كــل 
شـيء، بـل لابـد أن یـكون الـتوجـیھ فـي بـعض الأحـیان فـیھ بـداء. نـحن نـقاتـل 
عـدواً یـراكـم ولا تـرونـھ ویجـلس ویـسمع أقـوالـكم؛ لأنـكم لا تسـتعیذون مـنھ، 
فـیعرف مـنكم مـا تـفعلون وأیـن تـتوجـھون فیسـبقكم إلـى إضـلال مـن تـریـدون 
ھـدایـتھ. ھـو لا یـعلم الـغیب، ولـكنھ یـریـد أن یـعرفـھ مـنا لـیعمل عـلى تـأجـیل یـومـھ 

المعلوم أو حتى أن یرضي أناه بإضلال كل من یمكنھ إضلالھم). 

یک بار از عبد صالح(عـلیه السـلام) درباره ي تبلیغ در یک مکان مشخص و گروهی 
معین سؤال کردم. ایشان(عـلیه السـلام) فرمود: «به سراغ همه ي مردم بروید، که خدا را 
مشیت ها و بداء هایی است. ما نباید هر چیز را بگوییم و همه چیز را آشکار سازیم، 



بلکه لازم است گاهی اوقات مطالبی بگوییم که بتوانیم آن را توجیه کنیم که ممکن 
است در آن بداء اتفاق بیفتد. ما با دشمنی نبرد می کنیم که شما را می بیند و شما او را 
نمی بینید. او با شما نشست و برخاست می کند و سخنان تان را می شنود زیرا شما از او 
استعاذه نمی کنید؛ لذا می داند که چه می کنید و کجا می روید و براي گمراه ساختن 
ولی  نمی داند  غیب  او  می جوید.  سبقت  شما  بر  دارید  را  هدایتش  قصد  که  کسی 
می خواهد آن را از ما بفهمد تا براي به تاخیر انداختن روز معلومش کاري انجام دهد یا 
راضی  شود،  گمراه  است  ممکن  که  کس  هر  ساختن  گمراه  با  را  منیّتش  حداقل 

گرداند». 

ولــما ســئل عــن الــنصیحة لــرفــع ھــذا الخــلل فــي الــعمل، وھــل یــكون 
بـالاسـتعاذة والـكتمان مـثلاً، فـقال (عـلیه السـلام): (ھـذا لا یـخصكم، نـحن نـفعل مـع 
عـدونـا مـا نـراه مـناسـباً، نـجعلھ یـظن أنـنا نـعتمد عـلى ھـذا وسـیھتدي ھـذا ، 
فـینشغل بـھم عـمن نـریـد، الـمسألـة لیسـت فـقط أنـتم ومـا تـرون، نـحن مـكلفون 

بما ترون وما لا ترون).  
از ایشان نصیحتی براي رفع این خلل در کار درخواست نمودم و گفتم آیا این را 
مثلاً با استعاذه و پنهان کاري می توان برطرف نمود؟  ایشان(عـلیه السـلام) فرمود: «این 
به  می کنیم؛  رفتار  بدانیم،  مناسب  که  گونه  آن  دشمن  با  ما  نیست.  شما  به  مربوط 
صورتی که او گمان می کند ما بر این روش اطمینان و اعتماد داریم و این شیوه به 
موفقیت می رسد؛ لذا او به آنها مشغول می شود و از پرداختن به کسانی که ما قصد 
کرده ایم بازمی ماند. مسئله فقط به شما و آنچه که می بینید منحصر نیست بلکه ما در 

قِبال هر چه که می بینید و آنچه که نمی بینید تکلیف داریم». 

 (الخوف نعمة) .. •
 ترس، نعمت است •

قـال (عـلیه السـلام) لـما مـرّ بـعض الإخـوة الأنـصار بـضیق: (الـدعـاء یـرد كـید 
الـظالـمین، فـلیدعـوا الله، ولـیلتجئوا إلـى الله ویـدعـوا بـدعـاء الـجوشـن الـصغیر. 

الخوف أیضاً نعمة تلجئ العبد إلى الله وتقربھ منھ وتذكره بعد غفلتھ).  

فرمود:  ایشان(عــلیه الســلام)  بودند.  شده  گرفتار  شدیدي  تنگناي  در  انصار  از  برخی 
«دعا، مکر و حیله ي ستمگران را برمی گرداند. خدا را بخوانید، به او پناه ببرید و با 
دعاي جوشن صغیر از او مسئلت کنید. ترس نیز نعمتی است که باعث می شود بنده به 



هوش  به  غفلتش  از  پس  و  کرده  نزدیک  خدا  به  را  ترس، او  لذا  و  ببرد  پناه  خدا 
می آورد». 

ثـم قـال (عـلیه السـلام): (إن شـاء الله شھـر رمـضان ھـذا قـد أوشـكنا أن نـدخـل 
فـي أیـامـھ، فـطلبي مـن جـمیع الأنـصار أن لا یـقصروا فـي قـراءة الأدعـیة 

والالتجاء إلى الله والتضرع إلیھ). 
سپس فرمود: «این ماه رمضان است که به خواست خدا در آستانه ي ورود به آن 
هستیم. تقاضاي من از همه ي انصار این است که در خواندن ادعیه و التجاء به خدا و 

تضرع و زاري به درگاهش کوتاهی نکنند». 

 * * *

(رأفتھ بالناس ودعوتنا لمعاملتھم حسب •
ظاھرھم) .. 

 مهربانی ایشان با مردم و دعوت از ما براي رفتار •
با افراد بر اساس ظاهرشان 

طـلب أحـد الـذیـن كـانـوا یـبحثون فـي الـحق مـساعـدة مـن بـعض الأنـصار، 
وكـنا مـترددیـن فـي مـساعـدتـھ لا لشـيء فـقط خـوفـاً مـن أن یـكون لـدیـھ غـرض 
مـعین كـما اعـتاد أھـل الـباطـل فـعلھ مـع الـحق وأھـلھ، فـنقلت ذلـك إلـى الـعبد 
الـصالـح (عــلیه الســلام)، فـقال: (عـلى كـل حـال، أنـتم لـم تـفعلوا إلا خـیراً، ولا 
یـضركـم صـدقـھ مـن عـدمـھ، بـل ھـو إن لـم یـصدق لا یـضر غـیر نـفسھ، فـأنـتم 
أقـصى شـيء تخسـرون مـبلغاً مـن الـمال، أمـا ھـو فیخسـر شـرفـھ إن لـم یـكن 

صادقاً. 
یکی از کسانی که به دنبال حق بود، درخواست کمک از برخی از انصار کرده بود. 
ما در کمک رسانی به او دو	دل بودیم نه به خاطر چیزي بلکه فقط از ترس این که 
مبادا نیتّ و غرض خاصی در سر داشته باشد همان طور که اهل باطل با حق و اهل 
کردم.  بازگو  صالح(عــلیه الســلام)  عبد  براي  را  موضوع  این  می کنند.  رفتار  چنین  حق 
ایشان(عـلیه السـلام) فرمود: «به هر تقدیر، شما جز کار خیر انجام نمی دهید. اگر وي 
صادق نباشد به شما ضرري نمی زند؛ در این صورت، فقط به خودش ضرر می رساند و 



لا غیر. بیشترین خسارتی که به شما وارد می آید فقط مبلغی پول است، و حال آن که 
اگر او راست گو نباشد، شرافتش را از کف می دهد. 

أنـتم دائـماً عـامـلوا الـناس بحسـب ظـاھـرھـم، فـلم یـأمـر الله حـتى الأنـبیاء أن 
یـعامـلوا الـناس بحسـب بـواطـنھم، فـمن یـطلب مـساعـدة ویـقول أنـھ فـي مـشكلة 

وخطر كما یقول نساعده سواء صدق، أم لم یصدق). 
شما همواره با مردم بر اساس ظاهرشان رفتار کنید. خداوند حتی به پیامبران نیز 
دستور نداده که با مردم بر اساس باطن شان تعامل داشته باشند. کسی که درخواست 
کمک می کند و می گوید با مشکل یا خطري مواجه شده، همان طور که می گوید 

یاریش می کنیم، خواه صادق باشد خواه نباشد». 

ثـم عـاود (عــلیه الســلام) الـسؤال عـنھ، وقـال: (أمـیر الـمؤمـنین (عــلیه الســلام) 
قـال: لـو كـان الـسائـل عـلى حـق لھـلك الـمسؤول، فـعامـلوا الـناس بحسـب 
ظـاھـرھـم، والله ھـو مـن یـحاسـب الـناس یـوم الـقیامـة. والله، أھـون عـليّ أن 
یـقال عـني ألـف وألـف مـرة أنـي لا أعـرف وجـاھـل ویخـدعـني أي أحـد بـكلمتین 

من أن ألقى الله یوم القیامة بظلم أحد من عباده). 

سپس دوباره از او پرسید و ایشان(عــلیه الســلام) فرمودند: «امیرالمؤمنین(عــلیه الســلام) 
می فرماید: اگـر سـائـل بـر حق بـاشـد، مـسئول (سؤال شـونـده) هـلاک 
. لذا با مردم بر اساس ظاهر آنها رفتار کنید. این خداوند است که در روز  19مـی گـردد

قیامت از مردم حساب می کشد. به خدا سوگند این که هزاران هزار بار به من گفته 
شود که من چیزي نمی دانم و جاهلم و هر کس می تواند با دو کلمه فریبم دهد، بر 
من آسان تر است از این که روز قیامت خدا را در حالی ملاقات کنم که بر یکی از 

بندگانش ستمی روا داشته باشم». 

 * * *

(ھــل یــنقل الانــسان مــعرفــة ھــو غــیر مــطبق •
لھا) .. 

 آیا انسان می تواند دانشی را که خود به کار نبسته •
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به دیگران منتقل کند؟ 

سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) فـقلت: أحـیانـاً یـنقل إنـسان شـیئاً لـلآخـریـن 
كـبعض الـمعارف الإلھـیة، ولـكن ھـو مـطمئن أنـھ لا یـعیشھا، أو غـیر مـطبق 

لما فیھا، فھل ھذا مقبول ؟ 
از عبد صالح(عـلیه السـلام) پرسیدم: گاهی اوقات انسان پاره اي از برخی معارف الهی را 
به دیگران منتقل می کند و حال آن که خودش مطمئن است که آنها را به کار نبسته و 

در خود پیاده ننموده است. آیا چنین چیزي مورد قبول است؟  

فـقال (عـــلیه الســـلام): (رسـول الله محـمد (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم) قـال: "رحـم الله 
امـرءاً سـمع مـقالـتي ووعـاھـا ونـقلھا لـلناس، فـرب نـاقـل فـقھ لـمن ھـو أفـقھ 

 .( ( 20منھ" (

محمد(صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم)  حضرت  اسلام  «پیامبر  فرمود:  ایشان(عـــلیه الســـلام) 
«(خــدا رحــمت کــند کــسی را کــه چــون ســخن مــرا شــنید  می فرماید: 
آن را بـه خـاطـر بسـپرد و بـه دیـگران بـرسـانـد، کـه چـه بـسا نـاقـل 
فــقهی اســت کــه آن را بــرای کــسی کــه از او فــقیه تــر اســت نــقل 

 . 21کند)»

 * * *
(في ذكرى شھادة الزھراء (علیها السلام)) .. •
 در ذکر شهادت حضرت زهرا(علیها السلام) •

كـان (عـلیه السـلام) مـریـضاً بسـبب ذكـرى شـھادة الـزھـراء (عـلیها السـلام) فـي 
أحـد الأعـوام، فـقال: (ھـو مـرض یـصیبني فـي بـعض مـصائـب آل محـمد (عـلیهم 

السلام) وھو من نعم الله، الحمد z رب العالمین).  

20. الكافي: ج1 ص403، بحار الأنوار: ج2 ص148. 
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در یکی از سال ها به سبب شهادت حضرت زهرا(عـلیها السـلام) بیمار بودند. وي(عـلیه 
السـلام) فرمود: «در برخی مصیبت هاي آل محمد(علـیهم السـلام) دچار این بیماري می شوم 

و این، از جمله نعمت هاي الهی است. الحمد الله رب العالمین». 

فـقلت: لا حـول ولا قـوة إلا بـاz الـعلي الـعظیم، الحـمد z وقـد جـعل الـقتل 
لـكم عـادة وكـرامـتكم مـن الله الـشھادة، عـظم الله لـك الأجـر مـولاي وأجـزل لـك 

العطاء بكل آھة وحسرة. 

(کشـــته شـــدن عـــادت شـــما خـــانـــواده اســـت و شـــهادت  گفتم: 
کـرامـتی الـهی بـرای شـما اسـت)! مولاي من، خداوند اجر و پاداشت را بزرگ 

گرداند و در هر آه و حسرتی، پاداش فراوان به شما عطا فرماید! 

فـقال (عـلیه السـلام): (ھـذه كـلمة لأمـیر الـمؤمـنین (عـلیه السـلام) لـم تـمرّ عـليّ 
یـومـاً إلا وأبـكتني أنـقلھا لـك لـعلك تـنتفع بـھا: "إنـا z وإنـا إلـیھ راجـعون، قـد 
اســترجــعت الــودیــعة، وأخــذت الــرھــینة، واختلســت الــزھــراء، فــما أقــبح 

 .( ( 22الخضراء والغبراء یا رسول الله " (

فرمود: «روزي نیست که این سخن امیرالمؤمنین(عـلیه السـلام) از خاطرم نگذرد و مرا 
به گریه نیندازد؛ براي شما نقل می کنم شاید از آن طرفی ببندي: «(هـمه ی مـا از 
خـدایـیم و بـه سـوی او بـاز مـی گـردیـم. بـه راسـتی کـه امـانـت پـس 
چــه شــتابــان از  گــرفــته شــد و گــروگــان دریــافــت گشــت و زهــرا 
اکــنون دیــگر چــه قــدر ایــن  دســتم ربــوده شــد. ای رســول خــدا! 
23آسـمان نـیلگون و زمـین تـیره در نـظرم زشـت جـلوه مـی کـند.)» 

 .«

 * * *
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(قـتلوا وسـجنوا وأرھـبوا ولـم یـطمسوا دعـوة •
الحق) .. 

ولی • ترساندند  افکندند،  زندان  به  کشتند،   
نتوانستند دعوت حق را محو و نابود سازند 

وعـن طـغیان أعـدائـھ وأذاھـم لـھ ولأنـصاره، قـال (عـلیه السـلام): (نـحن ربـما 
نـصبر كـثیراً، وكـثیراً جـداً، ولـكن نـتیجة عـداء أيّ أحـد لـنا ربـما تـكون أسـوأ 
شـيء لـمن یـعادیـنا سـواء دنـیویـاً أم أخـرویـاً. قـتل أسـلافـھم أبـي الحسـین (عـلیه 
الســــلام) فــي صحــراء، فھــل انتھــى الأمــر، أم أنّ الله أخــزاھــم فــي الــدنــیا 

والاخرة !! 

ایشان(عــلیه الســلام) از ستم و تجاوزگري دشمنانش و آزارهایی که نسبت به او و 
انصارش روا داشتند فرمود: «چه بسا ما زیاد صبر می کنیم؛ بسیار زیاد! ولی فرجام 
دشمنی هر کسی با ما، چه بسا بدترین چیزها براي او در دنیا و آخرت باشد. نیاکانشان 
پدرم امام حسین(عـلیه السـلام) را در بیابان کشتند. آیا قضیه خاتمه یافت؟! یا این که 

خداوند در دنیا و آخرت خوار و ذلیل شان فرمود؟! 

فـوالله، لـو أنّ أحـمد الـحسن وحـیداً قـتلوه فـي صحـراء وأخـفوا جـثتھ لـكانـت 
نـتیجتھم خـزي الـدنـیا والآخـرة ولـو بـعد حـین إن كـان أحـمد الـحسن مـن الله، 

فما أجھلھم !! ھل ھم عمیان إلى ھذه الدرجة ؟! 
به خدا سوگند اگر احمد الحسن را تک و تنها در بیابان بکشند و جنازه اش را مخفی 
سازند، اگر او از سوي خدا باشد، عاقبت کارشان خواري در دنیا و آخرت خواهد بود ولو 

پس از گذشت مدت زمانی چند. چه قدر اینها جاهل اند!! آیا آنها تا این حد کورند؟! 

فـبعد الـذي فـعلوه فـي محـرم "عـام ۱۴۲۹" قـتلوا ومـثلّوا وحـرقـوا الـجثث 
وسـجنوا، وأرھـبوا كـل مـن تـطولـھ أیـدیـھم، كـل الـذي فـعلوه لـم یـطمس دعـوة 
الـحق. اسـتخدمـوا امـكانـات دول، جـیوش دول، وإعـلام دول لـطمس دعـوة 
الـحق ولـلقضاء عـلى أحـمد الـحسن وعشـرات مـعھ، ولـكن الـنتیجة أنـھم لـم 

یتمكنوا بل فضحوا، ألیست ھذه آیة لھم لو كانوا یعقلون !! ). 



۱۴۲۹ انجام دادند، اعم از کشتن و مُثلِه کردن  24پس از کارهایی که در محرم سال 

و سوزاندن اجساد و به زندان افکندن و ترسانیدن هر کس که دستشان به او رسید، 
پس از انجام همه ي این کارها، نتوانستند دعوت حق را محو و نابود سازند. آنها از 
امکانات و لشکریان و رسانه هاي چند کشور براي نابود ساختن دعوت حق و یکسره 
کردن کار احمد الحسن و ده ها تن از همراهان او بهره جستند ولی نتیجه آن شد که 
نه تنها به کام خود نرسیدند بلکه رسوا و بی آبرو شدند. آیا براي آنها این یک نشانه 

نیست؟! اگر تعقل کنند و اندیشه به خرج دهند!!». 

 * * *

(أتواصوا بھ .. سبحانك یا رب) .. •
کرده اند؟.... • وصیت  را  یکدیگر  کار)  این  (به  آیا   

پروردگارا تو منزهی 

والله، إنـھا لـلوعـة تـدمـي الـقلب لألـم قـلبك أیـھا الـعبد الـصالـح، مـما فـعلھ 
ویـفعلھ فـقھاء الـضلالـة، قـلعة إبـلیس الـمدخـرة لـقتالـك قـبل الـیوم الـمعلوم بـل 
آخـر قـلاعـھ، وكـم قـلتھا عـنھم: مـا لـي ومـا لـھؤلاء الحـمقى الـذیـن لا یـكادون 

یفقھون قولاً.  
به خدا سوگند سوز دلت، اي عبد صالح از آنچه که این فقهاي گمراه کردند و 
می کنند، دل را به خون می نشاند. این فقها، همان دژ ابلیس اند که براي نبرد با تو قبل 
از فرا رسیدن روز معلوم ذخیره شده، و بلکه آخرین دژ او است؛ و چه بسیار درباره ي 

آنها گفته اي: مرا چه کار با این جاهلانی که (هیچ سخنی را نمی فهمند). 

وحـقاً أنـت لسـت مـن أھـل ھـذا الـعالـم، لا مـذ رآك مـوسـى وتـعلم مـنك، ولا 
یـوم أنـزلـك الله لتحـمّل كـأس الـصلب ومـرارتـھ بـدل عیسـى، ولا یـوم كـنت أسـداً 
مـع جـدك تـكرّ مـعھ فـي كـراتـھ لإرغـام أنـوف الـكافـریـن بـذي فـقاره، ولا حـتى 

الیوم.  
حقیقتاً که شما اهل این دنیا نیستی؛ نه از آن زمانی که حضرت موسی تو را دید و 
از شما علم فرا گرفت، و نه از آن زمان که خداوند شما را فرود آورد تا به جاي حضرت 
عیسی کاسه ي زهر به دار آویخته شدن و تلخی آن را بنوشی، و نه از روزي که به 
همراه جدت، شیري بودي که با ذوالفقارش براي به خاك مالیدن بینی کفار حمله ور 
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می شدي، و نه حتی امروز. 

ثــم والله، إنــي لاســتقبح دنــیا جــمعتك بــھؤلاء الــطغاة الجھــلة وفــقھھم 
الشـیطانـي، لـولا الـرضـا بـقضائـھ سـبحانـھ، وكـم قـلتھا: أنـا مـیت أسـیر بـین 
الـناس، فـساعـد الله قـلبك الشـریـف، وz صـبرك، ویـا عـجباً مـنھ فـي الـوقـت 
ذاتـھ، وإلا فـلیس عـندي أدنـى شـك فـي أنّ ربـك الـذي أرسـلك لأنـت أكـرم عـلیھ 
من أن یردّ لك دعوة وأنت بقیة آل محمد، وz أمر بالغھ بك أیھا الحبیب. 

به خدا سوگند من دنیایی که این طاغوتیان جهالت پیشه و فقهاي شیطانی را به 
همراه شما گرد هم آورده زشت می شمارم اگر رضا به قضاي خداي سبحان نبود، و چه 
بسیار گفته اي: من مرده اي هستم که بین مردم اسیرم. خداوند دل شریفت را یاري 
فرماید و صبر ارزانی شما گرداند! و وا عجبا از او در این زمانه؛ وگرنه هیچ شکی ندارم 
به اینکه خدایی که شما را فرستاد بر شما بخشنده تر از این است که دعوتی را براي 
شما رد کند در حالی که شما باقی مانده ي خاندان محمد هستید، و براي خداوند امري 

است که با شما آن را انجام خواهد داد، اي حبیب! 

ھـل تـواصـى فـقھاء آخـر الـزمـان بـھ، وبحـربـھ، وأذاه فـي نـفسھ وأھـل بـیتھ، 
وأنــصاره، بــل فــي دیــن الله كــلھ ؟ نــعم، تــواصــوا بــذلــك كــلھ مــع طــغاتــھم 

وأتباعھم. 
آیا فقهاي آخرالزمان، یکدیگر را به این کار، به جنگ با او، اذیت رساندن به خودش 
و اهل بیتش و انصارش و بلکه در کل دین الهی، سفارش کرده اند؟ آري. به انجام 

تمام این کارها سفارش کرده اند، به همراه طاغوتیان و پیروان خویش! 

وھـذا بـعض كـلامـھ وھـو یـصف حـالـھم وألـمھ مـنھم، یـقول (عــلیه الســلام): 
(ھــم الــظاھــر لا یــتعظون وإلا فــقد أوصــلھم الــعداء لــدعــوة الــحق إلــى أن 
یسـطرّھـم الـتاریـخ فـي خـانـة الـحجاج وابـن زیـاد، فـأي رذیـلة وجـریـمة لـم 
یـخوضـوا فـیھا بـعد أن عـادوا الـحق، حـتى وصـل الأمـر أنّ الإعـلام یـتكلم عـنھم 
بـارتـكاب جـرائـم الاغـتصاب فـي الـسجون الـتي یسـتحي مـنھا حـتى أسـفل 
  .( 25الطغاة، ولكن سبحانك لا إلھ الا أنت ﴿أتَوََاصَوْا بھِِ بلَْ ھُمْ قوَْمٌ طَاغُونَ﴾(

بخشی از کلام احمد الحسن(عـلیه السـلام) در توصیف وضعیت آنها و درد و رنجی که 
از آنها می کشد چنین است: «ظاهراً آنها خیال پند گرفتن ندارند؛ چرا که دشمنی با 
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دعوت حق، ایشان را به جایی رسانده است که تاریخ، آنها را هم ردیف حجاج و ابن 
زیاد ثبت خواهد کرد. بعد از آن که با حق به خصومت برخاستند، در کدام فرومایگی و 
جنایتی غوطه ور نشده اند؟! حتی کار به جایی رسیده است که رسانه ها از تجاوز به عنف 
در زندان ها سخن می گویند، کاري که حتی پست ترین ظالمان و سرکشان نیز از آن 
شرم می کنند، و لکن سبحانک لا اله الا انت. «(آیـا بـه	ایـن کـار یـکدیـگر 

 . 26را وصیت کرده بودند؟ بلکه خود مردمی طاغی بودند)»

ھـم الـیوم تـسكرھـم السـلطة ولا یـلتفتون إلـى أنّ الـتاریـخ یسـطر لـھم أعـمال 
الخـزي والـعار الـتي ارتـكبھا الـحجاج ویـزیـد وابـن زیـاد، فـأي فـرق بـینھم وبـین 
مـن سـبقھم ؟! أبـى الله إلا أن تـصدق كـلمات الـطاھـریـن (عــلیهم الســلام): "كـل 

 .( 27رایة قبل القائم رایة طاغوت" (

اعمال  تاریخ،  که  نیستند  متوجه  و  فرمانروایی اند  و  قدرت  سرمست  اینها  امروزه 
ننگین آنها را که حجاج و یزید و ابن زیاد نظیر آن را مرتکب شده اند به ثبت می رساند. 
پس چه فرقی است بین اینها و پیشینیان شان؟! خداوند امتناع دارد جز این که کلمات 
ائمه ي طاهرین(عـلیهم السـلام) را تایید و تصدیق فرماید که: «هـر پـرچـمی قـبل از 

 . 28قائم، پرچم طاغوت است»

ھـل بـعد ھـذه الـتصرفـات والجـرائـم الـتي تـرتـكبھا الـمرجـعیات والـحكومـات 
الـطاغـوتـیة یـشك أحـد مـھما كـان أنّ ھـؤلاء طـواغـیت. فـربـما یخـدعـون الآن 
قـومـاً یـتابـعونـھم وتـلوثـت أیـدیـھم بجـرائـمھم، ولـكن مـن یـأتـي غـداً سـیتصفح 

المواقف وینظر ویرى بوضوح أنھم طغاة كمن سبقھم. 
آیا پس از این اقدامات و جنایت هایی که هواداران مراجع و حکومت هاي طاغوتی 
انجام داده اند، کسی، هر کسی که باشد، در این که اینها طاغوت و ستمگر هستند، 
تردید می کند؟! شاید در حال حاضر گروهی فریب بخورند و از آنها دنباله روي کرده و 
دستان شان را به انجام جنایت هایی که انجام می دهند آلوده سازند، لیکن کسی که 
فردا می آید موضع گیري ها را بررسی خواهد کرد و به وضوح می بیند و درمی یابد که 

اینها طاغوتیانی همانند پیشینیان خود، بوده اند. 

26 - ذاریات: 53.

27. الكافي: ج8 ص295.

28 - کافی: جلد 8 صفحھ 295.



الأنـصار إلـى الـیوم فـي الـسجون، وفـي أكـثر مـن دولـة بتحـریـض مـن 
 .z المراجع، إنھا نفس أسالیب الطغاة الذین سبقوھم، والحمد

تا به امروز با تحریک مراجع، در بیش از یک کشور، انصار روانه ي زندان ها شده اند. 
این همان شیوه هایی است که طاغوتیان، پیش از آنها به کار گرفته اند. و الحمدالله. 

نـحن أیـضاً تـفضّل الله عـلینا بـنفس ألـم ومـعانـاة الأنـبیاء والأوصـیاء (عـلیهم 
السلام)، سنة الله.  

خدا ما را با همان رنج و گرفتاري انبیا و اوصیا(عـلیه السـلام) فضیلت عنایت کرده و 
این سنتّ الهی است. 

والله ، إنّ الـحیاة مـع ھـؤلاء الـطغاة الـظالـمین بـرم ومـلل وألـم، والـموت 
والـخلاص مـنھم راحــة ونـعیم . ھـنیئاً للشھـداء رحـلوا وتـركـونـا مـع ھـؤلاء 

الملاعین). 
به خدا سوگند زندگی با این طاغوتیان بی دادگر، مایه ي ملالت و بدبختی و رنج 
است، و مرگ و خلاصی از آنها، مایه ي راحتی و شادکامی! گواراي شهدا باد! رحلت 

کردند و ما را با این گروه ملعون ترك نمودند». 

فقلت وقد اعتصرني الألم: الحمد z، الله یفرج عن آل محمد. 

در حالی که درد وجودم را در چنگال خویش می فشرد گفتم: الحمد الله. خدا به آل 
محمد فرج عطا می فرماید. 

فـقال (عــلیه الســلام): (آل محـمد، الله فـرّج عـنھم، قـد بـینّا الـحق ، ھـل تـرى 
أنّ ھـناك شـیئاً غـیر واضـح قـد بـقي ، بـینّا الأمـر بـصورة كـما وصـفت "أبـین 
)، ولـكن الـناس لا یـریـدون الـحق، مـاذا نـفعل لـمن یـختارون  29مـن الـشمس" (

29. غیبة النعماني: ص154.



طـریـق إبـلیس عـن عـلم ودرایـة ومـعرفـة كـما وصـفھم أمـیر الـمؤمـنـین (عـلیه 
 .(( 30السلام): "خلق أشباه الكلاب" (

فرمود: «خدا به آل محمد فرج عنایت کرده است. ما حق را بیان کرده ایم. آیا به 
نظرت چیز مبهمی باقی مانده است؟ این امر را به همان صورت که وصف شده یعنی 
31«(روشـن تـر از خـورشـید)»  نمایان ساخته ایم ولی مردم خواهان حق نیستند. 

براي کسانی که با دانش و علم و معرفت، راه ابلیس را برمی گزینند چه باید بکنیم؟ 
آنــها را بــه مــردمــی چــونــان  امیرالمؤمنین(عــــلیه الســــلام)  که  کسانی  همان 

32سگ ها (خلق اشباه الکلاب) توصیف کرده است». 

 * * *

(الحذر من رفع المصاحف الیوم) .. •
 هشدار نسبت به بالا بردن قرآن ها در حال حاضر •

الـقائـم (عــلیه الســلام) لا یسـیر بـالـناس بسـیرة جـده أمـیر الـمؤمـنین (عــلیه 
السـلام)، ھـذا مـا أوضـحھ الـطاھـرون فـي كـلامـھم كـما ھـو مـعروف، فـھو یـأتـي 

لـفضح الـباطـل وقـلعھ مـن جـذوره وإبـدال الأرض الـتي مـلأھـا الـفاسـقون 
والظالمون ظلماً وجوراً إلى العدل والقسط الإلھیین. 

رفتار حضرت قائم(عــلیه الســلام) با مردم، همچون سیره ي جدش امیرالمؤمنین(عــلیه 
السـلام) نیست و همان طور که معروف است، ائمه ي اطهار این موضوع را در سخنان 

خویش تبیین نموده اند. او می آید تا باطل را رسوا و ریشه کن نماید و زمینی را که 
تبهکاران و بیدادگران آن را پر از ظلم و جور کرده اند، به زمینی سرشار از عدل و داد 

الهی بدل نماید. 

30. بحار الأنوار: ج2 ص.84

31 - غیبت نعمانی: صفحھ 154.

32 - بحار الانوار: جلد 2 صفحھ 84.



یـقدم بـعض الـناس أحـیانـاً بـعض نـصائـح مـفتعلة إلـى الأنـصار وھـم یـبلغون 
آیـات الله إلـى الـناس، ولـما یـصل الأمـر فـي بـعض الأوقـات أنـنا نـریـد فـضح 
بـاطـل مـا لأنـاس مـغرر بـھم، تـرتـفع أصـوات ذلـك الـبعض المنتحـل الأخـلاق 

المصطنعة كذباً وزوراً لإبداء القول إنّ ھذا لا ینسجم مع دعوة إلھیة !! 
گاهی اوقات برخی مردم نصیحت هاي فریبکارانه اي به انصار که آیات الهی را به 
مردم می رسانند، ارائه می کنند. بعضاً که ما می خواهیم باطلی را که موجب فریفتگی 
برخی شده رسوا کنیم، هیاهوي این افرادي که خود را با اخلاق نیکوي دروغین و 
ناراست می آرایند، بلند می شود و بانگ برمی آورند که این کار با دعوت الهی سنخیتی 

ندارد!! 

ولأن ھـذا أمـر مـھم وحـساس قـد لا أفـھم مـغزاه أنـا فـأقـع مـن حـیث لا أعـلم 
فـیما لا یـرضـي الله، أقـول لأنـصار الله: خـذوا حـذركـم مـن ھـكذا أخـلاق مـفتعلة، 
والـتي لـم تـدعـوھـم یـومـاً لـلورع وھـم یسـبون داعـي الله عـلى مـنابـرھـم، وقـد 

قالوا ما أخجل من تسیطره ھنا. 
و چون این امري مهم و حساس است، عمق معناي آن را درنمی یابم و ناخواسته در 
آنچه مورد رضاي خدا نیست، واقع می شوم. به انصار خدا می گویم: از این اخلاق 
مزوّرانه برحذر باشید؛ اخلاقی که هیچ گاه آنها را به ورع دعوت نکرده است در حالی 
که آنها بر منبرهایشان به فرستاده ي خدا ناسزا می گویند و سخنانی به زبان می آورند 

که من از نوشتن آنها در اینجا شرم می کنم. 

وعـلى أي حـال، كـان لـلعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) فـي ھـذه الـنقطة نـصیحة، 
فلنسـتمع لـھ وھـو یـتكلم مـع أنـصاره لـما طـلب مـن أحـدھـم أن یـذكّـر إخـوتـھ 
بـذلـك، فـقال: (أرجـو مـنك أن تـنصح الأنـصار أن لا یـفعلوا كـما فـعل جـیش عـلي 
(عـلیه السـلام) عـندمـا رفـع ابـن الـعاص ومـعاویـة الـمصاحـف، ھـم یـأتـونـكم الآن 

بـالأخـلاق بـعد أن أحـسوا الھـزیـمة والـخور، أخـلاق یـفتعلونـھا وھـي أبـعد شـيء 
عنھم، یرفعون المصاحف على الرماح. 

به هر حال، عبد صالح(عـلیه السـلام) در این خصوص اندرزي دارد که به آن گوش 
به  را  نصیحت  آن  که  خواست  خود  انصار  از  یکی  از  که  هنگامی  می سپاریم؛  جان 
برادرانش تذکر دهد، با ایشان چنین به گفت	و	گو پرداخت: «از شما تقاضا دارم که 
انصار را نصیحت نمایی به این که رفتاري همچون لشکر علی(عـلیه السـلام) وقتی که 
ابن عاص و معاویه قرآن ها را بالا گرفتند از خود نشان ندهند. اکنون که آنها احساس 
شکست و ناتوانی کرده اند، با اخلاق نیکو به سراغ شما می آیند. اخلاقی که آن را به 



خود نسبت داده اند ولی در واقع فرسنگ ها از آن دورند. قرآن ها را بر سر نیزه ها بلند 
می کنند. 

قـد حـذرت مـنذ سـنین مـن مـسألـة رفـع الـمصاحـف، فـأرجـو مـن الله أن 
یـعصمكم مـن ھـكذا فـتن، فـھم الـیوم وغـداً سـیرفـعون الـمصاحـف وسـیتكلمون 
بـالأخـلاق بـعد أن یـحسوا بـالـخور والانھـزام تـمامـاً مـثل ابـن الـعاص ومـعاویـة، 

ولا ینخدع بأخلاقھم المفتعلة إلا عدیم الأخلاق مثل الخوارج). 

مسئلت  خدا  بودم. از  داده  هشدار  را  قرآن ها  بردن  بالا  موضوع  پیش  سال ها  از 
می کنم که شما را از چنین فتنه هایی حفظ کند. در حال حاضر که آنها کاملاً احساس 
شکست و هزیمت کرده اند همچون ابن عاص و معاویه، امروز و فردا قرآن ها را بالا 
اخلاق  از  که  کسانی  فقط  گفت.  خواهند  سخن  شما  با  اخلاق  با  و  برد  خواهند 

بی بهره اند فریب این اخلاق ساختگی آنها را خواهند خورد؛ کسانی همچون خوارج». 
   

  * * *

(اعلموا أنيّ كجدي الحسین وأنفي كالحجر) ..  •
 بدانید که من مانند جدم امام حسین هستم و •

بینی ام مانند سنگ است 

طـلب أحـد الأنـصار ذات مـرة أن یـعید عـلاقـتھ بـأنـاس كـانـوا قـد ردوا الـحق 
ورفـضوه، ووصـفھم الـعبد الـصالـح بـأنـھم طـغاة، وبـعد طـرح مـا طـلبھ الأخ 
عـلیھ رفـض (عــلیه الســلام) ذلـك، ثـم قـال: (أرجـو أن تـفھموا شـیئاً، أنـا كجـدي 
الحسـین (عـــلیه الســـلام) وأنـفي كـالحجـر، ووالله اذُبـح ألـف مـرة ولا أطـأطـئ 

رأسي لطاغیة).   

یک بار یکی از انصار می خواست با گروهی از مردم که حق را رد و انکار کرده 
بودند و عبد صالح(عـلیه السـلام) آنها را سرکش توصیف نموده بود، تجدید رابطه کند. 
پس از آن که این برادر، موضوع را با عبد صالح(عـلیه السـلام) مطرح نمود، ایشان(عـلیه 
جدم  مانند  من  بفهمید:  را  چیزي  «امیدوارم  فرمود:  و  نکرد  قبول  را  آن  الســلام) 



! به خدا سوگند اگر هزار بار سرم  33حسین(عـلیه السـلام) هستم و بینی ام مانندسنگ است

را ببرند، در برابر طاغوت سر فرود نمی آورم».   

 * * *

كـان ھـذا آخـر مـا دونـتھ عـنھ روحـي فـداه مـمّا نـقلتھ فـي ھـذا الـكتاب، أرجـو 
الله أن یعمّ نفعھ عباده المؤمنین،  

نگارش  به  کتاب  این  در   ـ   باد   فدایش   ـ جانم  او    از  که  است  چیزي  آخرین  این 
درآوردم. از خداوند مسئلت می کنم که بندگان مؤمن اش را به	آن بهره مند گرداند. 

والحمد z رب العالمین أولاً وآخراً وظاھراً وباطناً، وصلى الله على 
عبده ورسولھ محمد وآلھ الطاھرین الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً، 

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.  

33  - کنایھ از سر فرود نیاوردن. (مترجم)



الفھرس 

فهرست 

الإھداء .  

 	 تقـدیم	:

تقـدیم . 

پیش گفتار 

المحطة الأولى : ما یتعلق بالقرآن الكریم . 

مسایل مربوط به قرآن کریم 

وقفة مع نصوص المسلمین ومقارنتھا بما بین أیدھم من القرآن الیوم . 
درنگی در متون موجود بین مسلمانان و مقایسه ي آن با قرآنی که امروزه در 

اختیار دارند.... 

قراءة ( بكل أمر ) في سورة القدر . 
قرائت «بکل امر» در سوره ي قدر	

المحطة الثانیة : ما یتعلق بالروایات  . 



مسایل مربوط به روایات 

ھل یحق لغیر المعصوم بیان معنى روایة متشابھة . 
آیا غیر معصوم حق دارد روایت متشابه را معنی کند؟ 

السؤال عن الجزئیات في الروایات . 
سؤال از جزئیات روایات 

إمام ینسب الفعل لنفسھ والمقصود ھو إمام آخر . 
امام انجام کاري را به خود نسبت می دهد و حال آن که منظورش امام دیگري 

است .... 

روایة السمري . 
روایت سمري 

لا تنقضي الدنیا حتى یجتمع رسول الله (ص) وعلي (ع) في الثویة . 
روایت « دنیا پایان نمی پذیرد تا رسول االله(صـلی الله عـلی وآلـه وسـلّم) و علی(عـلیه السـلام) 

در ثویه گرد هم آیند ....» 

مقطع من الزیارة الجامعة . 
مقطعی از زیارت جامعه 

ھل النور ھنا ھو نفسھ النور في العوالم العلویة . 
آیا منظور از نور در اینجا همان نور در عوالم بالایی (علوي) است؟ 

دعوا الأمر حتى یأتي وقتھ  
امر را رها کن.د تا زما(ش فرا رسد 



المحطة الثالثة : ما یتعلق بالعقـیدة . 
ایستگاه سوم: مسایل مربوط به اعتقادات 

من كان الحجة الناطق على الناس قبل مجئ الیماني . 
، حجت ناطق بر مردم چه ک6 بود؟  ABماD ش از آمدنGپ

الحجة الناطق على الناس الآن . 
 AIحجت ناطق بر مردم در زمان حا

معنى الحجة الصامت . 
معنای حجت صامت 

مجئ الوصي قبل الحجة . 
آمدن وP قNل از حجت 

فاذا حضرتھ الوفاة فلیسلمھا الى ابنھ أول المھدیین . 
U Aسل.م نماDد  VWمهدی A VWش فرارس.د، آن را ^ه [\ش اولUهن`ا_ که وفا

معنى الرفع . 
معنای رفع 

ما یترتب على الرفع . 
پ.امدهای رفع 

الرفع وجسد المرفوع . 
رفع و جسد مرفhع (^الا بردە شدە) 

الفرق بین العصمة والتسدید .. لقاء موسى (ع) بالعبد الصالح (ع) . 
A عـــصمت و UســـدDد... مـــلاقـــات مـــوm (عـــلیه الســـلام) ^ـــا عـــNد صـــالـــح  VWتـــفاوت ب

(علیه السلام) 



العمل في عالم الذر . 
عمل در عالم ذر 

ھل جعل الخلافة والامامة تشریعي أم تكویني . 
خلافت و امامت تشریعی است یا تکوینی؟ 

الخلافة الالھیة والحكم . 
خلافت الu و حکومت 

اختبار حجة الله بغیر أدلتھ . 
امتحان حجت خداوند بدون در نظر گرفتن دلیل هایش 

كیف عرّف الله حجتھ ابراھیم (ع) . 
خداوند چگونه	حجتش ابراهیم(علیه السلام) را شناساند؟ 

جرأة المخالفین على والده ووالدتھ (ع) . 
A (سzت ^ه yدر و مادر اxشان(علیهما السلام) VWو جسارت مخالف A|گستا

أنا خیر منھ .. مشكلة المنكرین دائماً . 
«من از او برترم»؛ مشکلی همیشگی منکران 

الصلاة على آل محمد الائمة والمھدیین (ع) وموقع فاطمة (ع) منھا . 
صلوات بر آل محمد ائمه و مهدیین(علیهم السلام) و جایگاه فاطمه(علیها السلام) در آن 

ماذا یقصد ابراھیم (علیه السلام) بقولھ : لا أحب الآفلین . 
ندارم)  دوست  را  شوندگان  (فرو  الآفلین»  أحب  «لا  از  ابراهیم(عــلیه الســلام)  منظور 

چیست؟ 

بالطعام یموت ابن آدم وبكلمة الله یحیى . 
د و ^ا �لمه ی خدا زندە _ شود  Vفرزند آدم ^ا غذا _ م�

معنى السماء الأولى . 
معنای آسمان اول 



بدایة المؤمن ربما تكون بالدعاء ، ویكفیھ الوقوف بباب الله راجیاً . 
چـه �ـسا � آغـاز مـؤمـن ^ـا دعـا ^ـاشـد، و وقـوف ام.دوارانـه اش در در�ـاە خـدا 

برای وی �ا�A ^اشد 

ما ھو القلب الذي یعي بھ الانسان . 
د� (قلب) که ا(سان ^ا آن احساس و ادرا� _ کند چGست؟ 

كیف تستقر المعرفة الحقیقیة في القلب ویحقق الانسان ھدف الانبیاء . 
چـــــــگونـــــــه مـــــــعرفـــــــت حق.�� در دل اســـــــتقرار و ثـــــــNات _ Dا^ـــــــد و آد_ هـــــــدف 

ان را محقق _ سازد؟  پ.ام��

كیف قھر الاولیاء أنفسھم لما یرضي الله . 
چـــــــگونـــــــه اول.ای الu نـــــــفس خـــــــود را ^ـــــــه آنـــــــچه مـــــــورد رضـــــــای الu اســـــــت، 

واداش�ند؟ 

حجة الله وختم النبوة . 
حجت خدا و ختم نبوت 

إلھي أنت كما أحب . 
خداDا� تو آن چنان هس�� که دوست _ دارم 

بدایة السنة عند الله . 
آغاز سال از دDد خداوند 

العلم كلھ حجة على الانسان إلا ما عمل بھ . 
 حجت بر ا(سان است مگر آنچه ^ه	آن عمل شود 

�
علم هم�

الرؤیا بالمعصوم في غیر مواصفاتھ المعروفة . 
 های معروف او 

�
دDدن معصوم در خواب ^ا غ�V از و¡ژ�

المحطة الرابعة : ما یتعلق بالمناظرات والبحوث . 



ایســــتـگاه چــهـارم: مسایل مربوطه به مناظره ها و گفتگوها 

بعض وصایاه (علیه السلام) بخصوص المناظرات . 
بر|A توص.ه های اxشان(علیه السلام) در¤ارە ی مناظرە ها 

نصیحة منھ بكتابة بعض البحوث . 
A ^ع¦A مNاحث  �Wشان (علیه السلام) در خصوص نوشxاندرز ا

إعمال بحوث مقارنة . 
استفادە از پژوهش های تطب.�� 

المحطة الخامسة : ما یتعلق بالنصائح العامة وبعض كلامھ (ع) . 
فرموده هاي  از  برخی  و  عمومی  نصایح  به  مربوط  مسایل  پـنجم:  ایـســتـگاه 

ایشان(علیه السلام) 

كیف یكون الایمان مستقراً . 
چگونه اDمان مستقر و ثا^ت _ گردد 

علاج قساوة القلب . 
درمان قساوت قلب 

تلك الدار الآخرة نجعلھا للذین لا یریدون علواً . 
ایــــــن ســــــرای آخــــــرت را بــــــرای کــــــسانــــــی قــــــرار دادیــــــم کــــــه بــــــرتــــــری جــــــویــــــی 

نمی کنند.(سوره مبارکه القصص آیه۸۳ ) 

نصیحة في ھدایة الناس . 
نص.ح�� در زمینهٔ هداDت مردم 

ومن كلامھ (ع) ما یصعب وضع عنوان یشیر إلیھ . 
^خ6» از �لام اxشان(علیه السلام) که انتخاب عنوان برای آن دشوار است 



خطة آل محمد (ع) في العمل . 
عد عم¬  ُ̂ برنامهٔ آل محمد(علیهم السلام) در 

الخوف نعمة . 
ترس، نعمت است 

رأفتھ بالناس ودعوتنا لمعاملتھم حسب ظاھرھم . 
مهــــــ®¤ــــــاAB اxشان ^ــــــا مــــــردم و دعــــــوت از مــــــا بــــــرای رفــــــتار ^ــــــا افــــــراد بــــــر اســــــاس 

ظاهرشان 

ھل ینقل الانسان معرفة ھو غیر مطبق لھا . 
آDا ا(سان _ تواند دا(6» را که خود ^ه �ار نzسته ^ه دDگران منتقل کند؟ 

في ذكرى شھادة الزھراء (ع) . 
ت زهرا(علیها السلام)  Ā در ذکر شهادت ح

قتلوا وسجنوا وأرھبوا ولم یطمسوا دعوة الحق . 
کش�ند، ^ـه زنـدان افکندنـد، تـرسـانـدنـد و� نـتوا(سـ�ند دعـوت حـق را مـحو و 

نابود سازند 

أتواصوا بھ .. سبحانك یا رب . 
 ° A Aت کردە اند؟.... پرورد�ارا تو م�Gگر را وصDکدD (ه این �ار^) اDآ

الحذر من رفع المصاحف الیوم . 
 AIت ^ه ^الا بردن قرآن ها در حال حاzهشدار (س

اعلموا أنيّ كجدي الحسین وأنفي كالحجر . 
A هستم و بی�A ام مانند سنگ است  VWدان.د که من مانند جدم امام حس^

الفھرس . 
والحمد o رب العالمین 





الفھرس 

الإھداء .  
تقـدیم . 

المحطة الأولى : ما یتعلق بالقرآن الكریم . 
وقفة مع نصوص المسلمین ومقارنتھا بما بین أیدھم من القرآن الیوم . 

قراءة ( بكل أمر ) في سورة القدر . 

المحطة الثانیة : ما یتعلق بالروایات  . 
ھل یحق لغیر المعصوم بیان معنى روایة متشابھة . 

السؤال عن الجزئیات في الروایات . 
إمام ینسب الفعل لنفسھ والمقصود ھو إمام آخر . 

روایة السمري . 
لا تنقضي الدنیا حتى یجتمع رسول الله (ص) وعلي (ع) في الثویة . 

مقطع من الزیارة الجامعة . 
ھل النور ھنا ھو نفسھ النور في العوالم العلویة . 

دعوا الأمر حتى یأتي وقتھ . 

المحطة الثالثة : ما یتعلق بالعقـیدة . 
من كان الحجة الناطق على الناس قبل مجئ الیماني . 

الحجة الناطق على الناس الآن . 
معنى الحجة الصامت . 

مجئ الوصي قبل الحجة . 
فاذا حضرتھ الوفاة فلیسلمھا الى ابنھ أول المھدیین . 

معنى الرفع . 
ما یترتب على الرفع . 
الرفع وجسد المرفوع . 

الفرق بین العصمة والتسدید .. لقاء موسى (ع) بالعبد الصالح (ع) . 
العمل في عالم الذر . 

ھل جعل الخلافة والامامة تشریعي أم تكویني . 
الخلافة الالھیة والحكم . 

اختبار حجة الله بغیر أدلتھ . 
كیف عرّف الله حجتھ ابراھیم (ع) . 



جرأة المخالفین على والده ووالدتھ (ع) . 
أنا خیر منھ .. مشكلة المنكرین دائماً . 

الصلاة على آل محمد الائمة والمھدیین (ع) وموقع فاطمة (ع) منھا . 
ماذا یقصد ابراھیم (علیه السلام) بقولھ : لا أحب الآفلین . 

بالطعام یموت ابن آدم وبكلمة الله یحیى . 
معنى السماء الأولى . 

بدایة المؤمن ربما تكون بالدعاء ، ویكفیھ الوقوف بباب الله راجیاً . 
ما ھو القلب الذي یعي بھ الانسان . 

كیف تستقر المعرفة الحقیقیة في القلب ویحقق الانسان ھدف الانبیاء . 
كیف قھر الاولیاء أنفسھم لما یرضي الله . 

حجة الله وختم النبوة . 
إلھي أنت كما أحب . 
بدایة السنة عند الله . 

العلم كلھ حجة على الانسان إلا ما عمل بھ . 
الرؤیا بالمعصوم في غیر مواصفاتھ المعروفة . 

المحطة الرابعة : ما یتعلق بالمناظرات والبحوث . 
بعض وصایاه (علیه السلام) بخصوص المناظرات . 

نصیحة منھ بكتابة بعض البحوث . 
إعمال بحوث مقارنة . 

المحطة الخامسة : ما یتعلق بالنصائح العامة وبعض كلامھ (ع) . 
كیف یكون الایمان مستقراً . 

علاج قساوة القلب . 
تلك الدار الآخرة نجعلھا للذین لا یریدون علواً . 

نصیحة في ھدایة الناس . 
ومن كلامھ (ع) ما یصعب وضع عنوان یشیر إلیھ . 

خطة آل محمد (ع) في العمل . 
الخوف نعمة . 

رأفتھ بالناس ودعوتنا لمعاملتھم حسب ظاھرھم . 
ھل ینقل الانسان معرفة ھو غیر مطبق لھا . 

في ذكرى شھادة الزھراء (ع) . 
قتلوا وسجنوا وأرھبوا ولم یطمسوا دعوة الحق . 

أتواصوا بھ .. سبحانك یا رب . 



الحذر من رفع المصاحف الیوم . 
اعلموا أنيّ كجدي الحسین وأنفي كالحجر . 

الفھرس . 
والحمد o رب العالمین 








